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* از نظر اسلام 
تجهيزات 
نظامى و 

آمادگى جنگى و دفاعى 
در حد اعلا براى ايجاد 

جنگ و خونريزى و 
ويرانى و خسارت به 
طرف مقابل نيست، 

بلكه براى پيشگيرى از 
جنگ است. قرآن به ما 

م‌یآموزد كه ابزار و آلات 
جنگى، آمادگى رزمى، 

سياسى، اجتماعى، 
نظامى، همه و همه، 

براى جلوگيرى از جنگ 
است، نه اقدام به جنگ 

و درگيرى.

* اگر چه اسلام دعوت به صلح م‌یكند و به دعوت صلح دشمن 
پاسخ مثبت م‌یدهد، ولى به مسلمانان هشدار م‌یدهد كه مواظب 
مكر و فريب دشمن باشند و حتى به هنگام صلح هم توان نظامى و 
قدرت دفاعى را در حد بالايى حفظ كنند تا اگر دشمن مكر و حيله 

كرد، مسلمانان غافلگير نشوند.

ب‌یشک اگر دنيا از ظالمان توسعه‌طلب و تجاوزكاران زورگو خالى 
مى‏شد هيچ نيروى نظامى براى حفظ مرزهاى كشورها مورد نياز نبود 
و تمام مردم دنيا در كشــورهاى خود، در امن و امان م‏‌یزيستند و با 
يكديگر روابط تجارى و فرهنگى و سياسى و اجتماعى و اقتصادى سالم 
داشتند.‌]1[ لکین خوى برترى‌جويى و تجاوزگرى كه گاه در افراد و گاه 
در يك قوم و مليت وجود دارد؛ غالباً سبب هجوم فرد يا قومى بر قوم 
ديگر يا ملتى بر ملت ديگر شــده است؛ در چنين شرايطى همه حق 
دارند كه خود را چنان قوى كنند كه در امنيت زندگى داشته باشند؛ 
چرا كه در نظام كنونى دنيا متأسفانه ضعيف پامال است؛ و همين امر 

»فلسفه تشكيل نيروهاى مسلح و قواى دفاعى را روشن م‏‌یكند«.]2[
همچنین براى قوم و ملتى كه حامل فرهنگى هســتند و فضاى 
آزادى را مى‌‏طلبند كه فرهنگ خود را در ميان مردم جهان تبليغ كنند؛ 
به دست آوردن اين فضاى آزاد بدون تكيه بر قدرت غالباً امكان‌پذير 

نيست و اين فلسفه ديگرى براى تشكيل قواى مسلح‏ است.]3[
لذا باید گفت: حيات و زندگى بدون‏ »جهاد« امكان‌‏پذير نيســت، 

در مطلب حاضر لزوم حفظ و تقویت بنیه دفاعی جامعه اسلامی 
در برابر تهدیدات دشمنان برای پیشگیری از جنگ از دیدگاه قرآن 

و آموزه‌های اسلامی بررسی شده است.
***

بررسی الزامات و دلایل تقویت بنیه دفاعی از دیدگاه آموزه‌های اسلامی

آمادگی دفاعی؛  ضرورت دینی و واجب عقلی
آیت‌الله مکارم شیرازی

زيرا يك موجود زنده هميشه در ادامه حيات و زندگى خود با موانعى 
روبه‌رو اســت كه هر لحظه حيات او را تهديد م‏‌یكند و اگر مجهز به 
نيروهاى دفاعى نباشــد به ســرعت نابود م‌یشود.]4[جامعه انسانى و 
كشورهاى مختلف نيز از اين قانون عمومى مستثنى نيستند و براى 
ادامه حيات خود نيازمند به نيروى نظامى مجهزى م‌یباشند.]5[ از این 
رو مسلمانان موظف هســتند از تمام توان و نيروى خويش استفاده 

كنند و بنيه نظامى خويش را بالا ببرند.]6[
گفتنی است اسلام در مسائل دفاعى‏ و نوع اسلحه جنگى و نحوه 
استقلال و تماميت ارضى و جلوگيرى از نفوذ دشمنان، احكام خاصى 
نــدارد، بلكه بايد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود، مقررات و 
احكامى از طرف حكومت اســامى در نظر گرفته شود و از راهى كه 

به حفظ مقاصد اسلام كمك كند اقدام گردد.]7[
 تقویت توانمندی دفاعی در قرآن

اســام در تقويت بنيه دفاعى به وضع يك اصل كلى دست‌زده و 
مصداق و نوع سلاح و تاكتيك را معين نمى‌كند بلکه مسلمانان را به 
آمادگى كامل خود براى دفاع از خويش فرا م‌یخواند.]8[ لذا در قرآن 
م‌یخوانیم: »واعدوا لهم ما استطعتم من قوه؛]9[ هر نيرويى در قدرت 

داريد، براى مقابله با آنها ]دشمنان‏[ آماده سازيد!«.]10[
در دو سوره از قرآن مجيد در مورد ابداع زره مناسب كه يك وسيله 
دفاعى مؤثر براى جنگ‌هاى زمان‌های پيشين محسوب م‌یشد از سوى 

داوود)ع( پيامبر بزرگ الهى بحث شده است.]11[
در يك جا م‌یفرمايد: »وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَهًْ لبَُوسٍ لكَُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ 
بأَْسِكُمْ فَهَلْ أنَتُْمْ شاكِرُون‏؛]12[ ما ساختن زره را به داوود تعليم داديم 
تا شما را در جنگ‌هايتان حفظ كند، آيا شكرگزارى )اين نعمت الهى 

را( م‌یكنيد«.]13[
از اين آيه به خوبى معلوم م‌یشــود ابداع و اختراع اين وســيله 
دفاعــى به تعليم الهــى و در عصر داوود )ع( صورت گرفت، در حالى 
كــه م‌یدانيم ضرورتى ندارد پيامبر الهى مبتكر و ابداع كننده چنين 

موضوعى باشد.]14[
ا لهَُ الحَْديد  همچنین در فراز دیگر از قرآن کریم م‌یخوانیم: »وَ ألَنََّ
رْدِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً إنِيِّ بمِا تعَْمَلُونَ  رْ فيِ السَّ * أنَِ اعْمَلْ سابغِاتٍ وَ قَدِّ
بصَير ]15[ ما آهن را براى او )داوود( نرم كرديم )و دستور داديم( زره‌های 
كامل و فراخ بساز و حلقه‌ها را به اندازه و متناسب كن و عمل صالح 

بجا آوريد كه من به آنچه انجام م‌یدهيد بينا هستم«]16[.
ب‌یتردید اين دستور نشان م‌یدهد داوود به فرمان الهى دست به 
ساختن چيز بى‏‌سابقه‌ای  زد كه علم و آگاهى آن را از سوى خدا يافته 
بود و مســئله نرم ساختن آهن را براى او ممكن ساخت، خواه جنبه 

اعجاز داشته باشد و يا به صورت يك تعليم الهى‏.]17[

پيچيده‌ای بود و اهميت آن در آن عصر كمتر از ابداع سلاح‌های مهم 
دنياى امروز نبود.]18[

اين نكته نيز قابل توجه اســت كه وقتى آهن به دســت حضرت 
داوود)ع( نرم شد ترجيح داد وسيله دفاعى بسازد نه وسيله تهاجمى 
همچون شمشــير.]19[ به هر حال با اينکه تهيه اين وسيله دفاعى كه 
در جنگ‌های آن زمان مهم و سرنوشت‌ساز بود چيزى نيست كه اگر 
پيامبر از آن آگاه نباشد در دعوت مذهبى او خللى به وجود آيد، ولى 

خداوند اين صنعت را به او تعليم داد و در ميان بشر باقى ماند.]20[
 تقویت بنیه دفاعی در سیرۀ نبوی)ص(

سيره عملى پيامبر)ص( و پيشوايان بزرگ اسلام‏ نشان م‌یدهد كه 
آنها براى مقابله با دشمن از هيچ فرصتى غفلت نم‌یكردند، در تهيه 
سلاح‏ و نفرات، تقويت روحيه سربازان، انتخاب محل اردوگاه، و انتخاب 
زمان مناســب براى حمله به دشمن و به كار بستن هرگونه تاكتيك 

جنگى، هيچ مطلب كوچك و بزرگى را از نظر دور نمى‌داشــتند.]21[ 
بلکه مســلمانان خود را با سلاح‏ روز و علوم روز مجهز م‌یكردند،]22[ 
معروف است كه در ايام جنگ»حنين« به پيامبر خبر دادند كه سلاح‏ 
تازه مؤثرى در »يمن« اختراع شده است، پيامبر فوراً كسانى را به يمن 

فرستاد تا آن سلاح را براى ارتش اسلام‏ تهيه كنند.]23[
 تقویت بنیه دفاعی در مکتب علوی

در بیان امام علی )ع( جهاد به »زره محكم« و »ســپر مطمئن« 
تشــبيه شده است كه هر دو، از وسائل دفاعى‏ در جنگ است. همان 
گونه كه در نبردهاى قديم، كســانى كه زره در تن و ســپر در دست 
نداشتند از ضربات دشمن در امان نبودند، قوم و ملتى كه جهاد را ترك 
كند در برابر ضربات دشمن بسيار ناتوان و آسيب‌پذير خواهد بود.]24[
ْمَهًْ(،]25[  لذا آن حضرت فرمود: »زره را كامل كنيد!« )وَ أكَْمِلُوا اللَّ
منظور از »كامل كردن زره« اين اســت كه آن را به وســيله »خود« 
)كلاه آهنينى كه بر سر مى‏گذاشتند و مانند زره جنبه دفاعى‏ داشت( 
و »ساعد بند« )ورقه آهنى كه به صورت نيم دايره درآمده و به ساعد 
م‏‌یبستند تا دست را در برابر ضربات تير و نيزه و شمشير حفظ كند( 

كامل كنند.]26[
در فرازی دیگر از آن حضرت م‌یخوانیم: »و شمشيرها را قبل از 
كشيدن از نيام، تكان دهيد! )تا به آسانى از نيام درآيد(َ  وَ قَلقِْلُوا ]27[ 

يُوفَ فيِ أغَْمَادِهَا ]28[ قَبْلَ سَلِّهَا(، اين نكته، هر چند ظاهرا كوچك  السُّ
به نظر م‌یرســد، اما در واقع دستور مهمى است! چرا كه گاه، ماندن 
شمشــير در غلاف براى مدت طولانى، سبب م‌یشود كه گوشه‌هایی 
از آن گير كند و در لحظات حساس كه‏ لازم‏ است‏ فورا بيرون‏ كشيده‏ 
شود،]29[ يا خارج‏ نشود و يا با تأخير خارج شود و در هر صورت ممكن 

است خطرات غير قابل جبرانى به وجود آورد.]30[
همچنین لزوم هوشیاری و تقویت بنیه دفاعی را م‌یتوان در کلام 
نورانی آن حضرت جســتجو کرد که فرمود؛»وإنَِّ أخََا الحَْرْبِ الأرَِقُ، 
ومَنْ ناَمَ لمَْ ينَُمْ عَنْهُ،‏]31[؛ آنكه مرد جنگ است هميشه بيدار است و 
كسى كه به خواب رود )و از دشمن غافل شود بايد بداند( دشمن او، 

در خواب نخواهد بود و از او غافل نخواهد شد.«]32[
اهميت اين دســتور در عصر و زمان ما از هر عصر و زمانى بيشتر 
اســت، زيرا دشــمن تهاجم را در جهات مختلف شروع كرده است؛ 
نه‌تنها در جهات نظامى، بلكه در جهات فرهنگى از طريق شبهه‌افكنى 
و ايجــاد تزلزل در مبانى اعتقادى و از طريق نشــر فســاد و ايجاد 
آلودگى‌های اخلاقى با تمام قدرت به ميدان وارد شــده حتى عوامل 

فنون دفاعی را به عنوان علومى مدنظر قرار م‌یدهند كه براى زندگى 
مادى انسان‏‌ها لازم است و اگر اين علم نباشد زندگى مادى انسان به 
طور معقول اداره نخواهد شد، نهایتاً مشكلات معنوى فراوانى به دنبال 
خواهد داشت.]34[ به همين دليل تحصیل اين علم به مانند دیگر علوم 
در اسلام برای همگان واجب كفايى است؛ يعنى هر گروهى لازم است 
به دنبال تحقق آن  برود تا بخشی از  نيازهاى مادى جامعه اسلامى 
تأمين شــود حال اگر در این رشته به اندازه كافى متصديانى وجود 

نداشته باشد، وجوب عينى پيدا م‌یكند.]35[
 تقویت بنیه دفاعی حتی در حال نماز

در قرآن مجيد در مورد جنگجويان آمده است كه حتى به هنگام 
نماز در كنار ميدان جنگ هوشيارى خود را با همراه داشتن اسلحه در 
حال نماز حفظ كنند: »وَ ليَْأخُْذُوا حِذْرَهُمْ وَ أسَْلحَِتَهُمْ وَدَّ الذَّينَ كَفَرُوا لوَْ 
تغَْفُلُونَ عَنْ أسَْلحَِتِكُمْ وَ أمَْتِعَتِكُمْ فَيَميلُونَ عَليَْكُمْ مَيْلهًَْ واحِدَهًْ]36[؛ آنها 

بايد وسايل دفاعى‏ و سلاح‌هايشان را )در حال نماز با خود( برگيرند؛ 
)زيرا( كافران آرزو دارند كه شما از سلاح‌ها و وسايل خود غافل شويد 

تا يكباره به شما هجوم آورند«.]37[
لذا از همراه داشتن وسايل محافظتى و ايمنى )مانند زره و خود و 
امثال آن( غفلت نكنيد و حتى در حال عذر، حتماً آنها را با خود داشته 
باشيد كه اگر احيانا دشمن حمله كند بتوانيد تا رسيدن كمك، خود را 
حفظ كنيد )وَ ليَْأْخُذُوا حِذْرَهُمْ(.]38[،]39[... اينها همه نشان م‌یدهد كه 
مسلمانان در هر زمان و مكان و در هر شرايطى كه باشند هوشيارى 

خود را در مقابل دشمن حفظ كنند.]40[

اجتماعى و مانند آن، هزينه زيادى خواهد داشــت كه مسلمانان بايد 
آن را تأميــن كنند؛ ولــى از آنجا كه اين هزينه‌ها در راه خدا مصرف 
م‌یشود، خداوند متعال آن را به طور كامل به انفاقک‌نندگان بازخواهد 
گرداند و اینگونه افراد بدون شك در اين معامله ضرر نخواهند كرد،]41[ 
لذا تهيه نيرو و قوه كافى و ابزار و اســلحه جنگى و وســايل مختلف 
دفاعى‏، نياز به ســرمايه مالى دارد، از این‌رو خداوند در قرآن کریم به 
مســلمانان دستور م‌یدهد كه بايد با همكارى عمومى اين سرمايه را 
فراهم سازيد و بدانيد هر چه در اين راه]42[)در راه تقويت بنيه دفاعى‏ و 
نظامى مسلمانان در برابر دشمن(]43[ بدهيد در راه خدا داده‏‌ايد و هرگز 
گم نخواهد شد: » و ما تنفقوا من شي‏ء في سبيل الله يوف إليكم؛]44[ 
و آنچه در راه خدا انفاق كنيد به شــما پس داده خواهد شــد«]45[، و 
تمام آن و بيشتر از آن به شما م‌یرسد: »و أنتم لا تظلمون؛]46[ و هيچ 

گونه ستمى بر شما وارد نمى‌شود«.]47[
اين پاداش، در زندگى اين جهان از طريق پيروزى اسلام و شوكت و 
عظمت آن به مردم م‌یرسد، زيرا يك ملت ضعيف و مغلوب، سرمايه‌های 
مالى او نيز به خطر خواهد افتاد و امنيت و آرامش و استقلال خويش 
را نيز از دســت خواهد داد، بنابراين ثروت‌هایی كه در اين راه صرف 
م‌یشود از طريق ديگر و در سطحى بالاتر عائد انفاق‌كنندگان خواهد 
شد.]48[ بدین ترتیب همچنان كه اسلحه‌های مختلف براى دفاع وجود 

دارد، لکین فقدان آن موجب هلاكت ما است.]49[
 لزوم آماده‌باش کامل حتی در زمان صلح

اگر چه اســام دعوت به صلح م‌یكند و به دعوت صلح دشــمن 
پاســخ مثبت م‌یدهد، ولى به مسلمانان هشدار م‌یدهد كه مواظب 
مكر و فريب دشــمن باشند و حتى به هنگام صلح هم توان نظامى و 
قدرت دفاعى را در حد بالايى حفظ كنند،]50[ تا اگر دشــمن مكر و 
حيله كرد، مسلمانان غافلگير نشوند؛ مثل اينكه دشمن در موقعيت 
ضعيفى قرار گرفته و براى تجديد قواى نظامى خويش و سازماندهى 
جديد آنها، پيشــنهاد صلح دروغين م‌یكند و مدتى مســلمانان را 
سرگرم گفت‌وگوهاى صلح م‌ینمايد تا پس از آمادگى مجدد ضربه‌ای  
بر مســلمانان وارد سازد؛ در اينجا اگر مسلمانان توان نظامى خويش 

را حتى به هنگام صلح حفظ كنند، غافلگير نخواهند شــد و توطئه 
دشمن را دفع م‌یكنند.]51[

 از آيه شريفه‏ »و اعدوا لهم ما استطعتم من قوهًْ ...«]52[،]53[ ‏به روشنى 
استفاده م‌یشود كه مسلمانان حتى در حال صلح بايد آمادگى و قدرت 
نظامى خود را حفظ كنند؛ و اگر روز به روز فنون جنگى، پيشرفته‌تر 
شود؛ آنها هم به طور مداوم آموزش‌های نظامى را هماهنگ با آن ببينند 
و همچنين سلاح‌های پيشرفته را به هر قيمتى كه هست در اختيار 
بگيرند؛ و با توجه به اينكه‏ »قوه« )نيرو( تمام نيروهاى معنوى و مادى 

انسانى و غير انسانى را شامل م‌یشود، همه اينها را آماده سازند.]54[
همچنین در فراز دیگر از قرآن کریم م‌یخوانیم: »يا أيَهَُّا الذَّينَ آمَنُوا 
خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِْرُوا ثبُاتٍ أوَِ انفِْرُوا جَميعا]55[؛ اى كســانى كه ايمان 
آورده‌ايد! آمادگى خود را در برابر دشــمن حفظ كنيد و در گروه‌های 
متعدد يا به صورت دسته واحد )طبق شرايط موجود(، به سوى دشمن 

حركت نمایيد«.]56[
بــا توجه به اينكــه‏ »حذر« )بر وزن خضر( بــه معناى بيدارى و 
هوشــيارى و آماده‌باش در برابر خطر است، و گاه به معنى وسيله‌ای 
اســت كه با كمك آن با خطر مبارزه م‌یشود؛ لزوم آماده‌باش دائمى 

مسلمين در مقابل دشمن، به خوبى روشن م‌یشود.]57[
جمله »‏فَانفِْرُوا ثبُــاتٍ أوَِ انفِْرُوا جَميعا«]58[  با توجه به معنى نفر 
)كوچ كردن( نشان م‌یدهد كه مسلمانان نبايد بنشينند تا دشمن بر 
آنها هجوم برد؛ بلكه بايد به استقبال دشمن بروند و پيش از تهاجم بر 
او هجوم برند و از روش‏هاى مختلف براى اين امر استفاده نمايند، گاه 
به صورت گروه‌های پراكنده، جنگ پارتيزانى بر ضد او به راه بيندازند 
و گاه بــه صورت ارتش منظم و يكپارچه حمله را آغاز کنند و در هر 

جا مطابق مقتضاى زمان و مكان عمل نمایند.]59[
 ایجاد رعب و وحشت در میان دشمنان

 در گرو تقویت بنیه دفاعی
لزوم ترسانيدن دشمن‌، از جمله مهم‌ترین مولفه‌ها در تقویت بنیه 
دفاعی است؛ يعنى مسلمانان از نظر امكانات نظامى و دفاعى‏ در سطحى 
از آمادگى باشند كه ابهت و هيبت لشكر اسلام در دل دشمن ايجاد 
رعب و وحشت كند، به‌گونه‏اى كه حتى فكر حمله به كشور اسلامى 

را از سر بيرون كند.]60[
بدون شک اســام براى جلوگيرى از جنگ، كه ضايعات روحى، 
روانى، جانى و مالى فراوانى به همراه دارد، به مسلمانان سفارش م‌یكند 
كه آنچنان قوى و نيرومند باشند تا دشمن خيال حمله به آنها را هم 
نداشــته باشــد و در عين حال عزت و آبرو و اعتبار آنان حفظ شود.
]61[ لذا قرآن صريحاً، مسيرها را مشخص ساخته است و بر مبنای آیۀ 

»اشــداء على الكفار رحماء بينهم«]62[ در برابر دشمنان ب‌یرحم، بايد 
روشى شديد اتخاذ كرد و در برابر دوستان بايد نرمش نشان داد.]63[

اسلام نم‌یگوید جنگ کنید بلکه م‌یگوید آنچنان قوی باشید تا 
دیگر کشورها جرات حمله به شما را نداشته باشند، از این رو  قرآن 
این آمادگی را مقید به نیروی خاصی نم‌یداند و م‌یفرماید هر نیرویی 
که م‌یتوانید فراهم کنید تا بتوانید دشمن را بترسانید، ]64[ زیرا جنگ 
حتی با پیروزی نیز دارای ضایعاتی است پس باید کاری کرد که دشمن 
هرگز به خود اجازه جنگ و حمله به کشور را ندهد، در این صورت ما، 

هم پیروز خواهیم بود و هم هزینه‌ای نم‌یپردازیم.]65[
بنابراین تدارك قوا و تقويت‏ نيروها به طور عام، و آماده ســاختن 
مركب جنگى آن عصر را به‌طور خاص )به عنوان يك مصداق( به منظور 
پيشگيرى از وقوع جنگ و ارهاب و ترساندن دشمنان به شدت توصيه 

مى‏شود و اين منطقى‌ترين هدف براى تقويت بنيه نظامى‏ است.]66[

آمادگى دفاعى برای جلوگیری از جنگ
 در خاتمــه باید گفت از نظر اســام تجهيزات نظامى و آمادگى 
جنگى و دفاعى در حد اعلا براى ايجاد جنگ و خونريزى و ويرانى و 
خســارت به طرف مقابل نيست، بلكه براى پيشگيرى از جنگ است.
]67[ حــال آيا هيچ عاقلى در جهان، هر چنــد پايبند به هيچ دين و 

مذهبى نباشد، اين كار را تقبيح کرده و زشت م‌یشمرد؟]68[ در حالی 
که طبق آيه شــريفه 60 ســوره انفال]69[ مسلمانان بايد تمام توان و 
امكانات خود را به‌كار بگیرند تا از هر جهت در آمادگى كامل باشند. 
اما نه براى جنگ و خونريزى، بلكه براى اينكه فكر جنگ و كشتار را 
از ســر دشمنان بيرون كنند.]70[ قرآن به ما م‌یآموزد كه ابزار و آلات 
جنگى، آمادگى رزمى، سياسى، اجتماعى، نظامى، همه و همه، براى 

جلوگيرى از جنگ است، نه اقدام به جنگ و درگيرى.]71[
با این تفاســیر نظام اسلامی در سايه عمل به اين آيه شريفه فكر 
حمله را از سر دشــمنان خود بيرون كرده است و آمادگى نيروهاى 
دفاعى ما در بسيج و سپاه و ارتش و نيروى انتظامى و نيروهاى مردمى، 

اجازه چنين جسارتى به آنها نداده و نخواهد داد. ]72[
نتيجه اينكه جهاد از منظر اسلام به عنوان نيروى بازدارنده دشمن 
از نبرد و خونريزى و در حقيقت سيســتم دفاعى قوى و مستحكمى 
اســت كه باعث جلوگيرى از درگيري‌های نظامى و خشونت دشمن 

مى‏شود.]73[
نباید فراموش کرد که انقلاب اســامی ایران باید مستحکم باقی 
بماند، باید بهترین سلاح را برای دفاع از خود فراهم کنیم]74[ لکین از 
آنجا که هر نيروى دفاعى‏ در عالم هستى يا بايد از درون ذات چيزى 
بجوشد و يا از ناحيه خدا داده شود.]75[،]76[ لذا برترین سلاح ما سلاح 
ایمان و توکل به خداوند است. ایمان سلاحی است که به واسطه آن 
نیروهای ما از شهادت ترسی نخواهند داشت بلکه به آن افتخار مک‌ینند 

در صورتی که دشمنان ما از این سلاح محرومند.]77[
پژوهش؛ تهیه و تنظیم از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر
 آیت‌الله مکارم شیرازی makarem.ir به نقل از حوزه نیوز

پانوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است.

با استفاده از وسائل و اسباب 
و در هر صــورت ابتكار اين امر 
نازك  مفتول‌هــای  )ســاختن 
و محكــم براى بافتــن زره در 
آن زمــان به گونــه‌ای  كه هم 
پوشــيدن آن راحت باشد و هم 
مانع تحرك سربازان نشود و هم 
در مقابل ضربه تير و شمشير و 
خنجر مقاومت كند(، كار مهم و 

زيادى را در داخل مسلمانان با 
هزينه‌های سنگين انتخاب كرده 
است. لذا بايد بدانيم كه در برابر 
لحظه‏اى غفلت از اين برنامه‌های 
بايد تخريبى هزينه‌های گزافى 

پرداخت.]33[
در  کــه  اســت  اینگونــه 
وصیت‌نامه امام )ع( وقتی علوم 
را به سه گونه تقسيم مک‌ینند، 

 تقویت بنیه دفاعی 
نیازمند بودجه و 

اعتبارات مالی
باید اذعان کرد تقويت بنيه 
دفاعى‏ اســام و بالا بردن توان 
نظامى ارتش اسلام و به‌كارگيرى 
پيشرفته‌ترين سلاح‌های نظامى، 
اخلاقى،  تبليغاتــى،  اقتصادى، 

* لزوم ترسانيدن دشمن، از جمله مهم‌ترین 
مولفه‌ها در تقویت بنیه دفاعی است؛ يعنى 

مسلمانان از نظر امكانات نظامى و دفاعى‏ در 
سطحى از آمادگى باشند كه ابهت و هيبت 

لشكر اسلام در دل دشمن ايجاد رعب و وحشت كند، به 
گونه‏اى كه حتى فكر حمله به كشور اسلامى را

 از سر بيرون كند.

* اسلام نم‌یگوید جنگ کنید بلکه 
م‌یگوید آنچنان قوی باشید تا دیگر 

کشورها جرات حمله به شما را نداشته 
باشند، از این رو  قرآن این آمادگی 

را مقید به نیروی خاصی نم‌یداند و م‌یفرماید هر 
نیرویی که م‌یتوانید فراهم کنید تا بتوانید

 دشمن را بترسانید.

هر انسانی همان طور که بهشت و دوزخ 
خود را م‌یسازد، شکل و صورت اخروی 

خودش را نیز م‌یسازد. از این رو انسان‌ها 
در دنیا برای قیامت و آخرت خود 

صورت‌هایی م‌یسازند که چهره خوک و بوزینه در 
برابرش خیلی زیباتر است.

قال‌الامام علی)ع(: »الاشرار یتبعون مساوی الناس و یترکون 
محاسنهم کما یتبع الذباب المواضع الفاسده«

امــام علی)ع( فرمــود: افراد بد به دنبال بد‌یهای مردم هســتند، و 
خوب‌یهایشان را رها مک‌ینند، چنانک‌ه مگس‌ها دنبال پلید‌یها م‌یگردند.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سفینه البحار، شیخ عباس قمی، ج2، ص295

بر اســاس آموزه‌هــای قرآنی 
انسان سازنده آخرت است. برهمین 
اساس این انسان است که با نیات 
و اعمــال نیک و بــد خود فضای 
بهشتی یا دوزخ‌یاش را م‌یسازد. 
پیامبر)ص( درباره بهشت فرموده 
اســت: »ان الجنة قیعــان، و ان 
غراسها سبحان الله، و الحمدلله، و 
لاالــه الاالله، و الله اکبر، و لاحول و 
لاقوهًْ الا بالله؛ بهشت فعلا صحرایی 
خالی است بک‌یشت و زراعت، همانا 
اذکار سبحان الله و الحمدلله و لااله 
الاالله و الله اکبــر و لاحول و لاقوهًْ 
الا بالله درخت‌هایی هستند که در 
آنجا کاشته م‌یشوند.«)بحارالانوار، 

ج3، ص90(
آن حضــرت همچنین فرمود: 
در شــب معراج وارد بهشت شدم. 
فرشتگانی دیدم که بنایی مک‌ینند، 
خشتی از طلا و خشــتی از نقره 
و گاهــی هم از کار کردن دســت 

مک‌یشــند. به ایشــان گفتم: چرا 
گاهــی کار مک‌ینیــد و گاهی از 
کار دست مک‌یشید؟ پاسخ دادند: 
تا مصالح بنایی برســد. پرسیدم: 
مصالحی که م‌یخواهید چیست؟ 
گفتنــد: ذکر مؤمن کــه در دنیا 
م‌یگوید: »سبحان الله و الحمدلله 
و لاالــه الاالله و الله اکبر« هر وقت 
بگویــد ما م‌یســازیم و هر وقت 
خودداری کند مــا نیز خودداری 

مک‌ینیم.
در حدیث دیگر آمده است که 
رســول اکرم)ص( فرمود: هر کس 
که بگوید سبحان الله خدا برای او 
درختی در بهشت م‌ینشاند و هر 
کس بگوید الحمدلله خدا برای او 
درختی در بهشت م‌ینشاند و هر 
کــس بگوید لااله الا الله خدا برای 
او درختی در بهشــت م‌ینشاند و 
هر کس بگوید الله اکبر خدا برای 
او درختی در بهشــت م‌ینشــاند. 

مردی از قریش گفت: پس درختان 
ما در بهشت بسیار است. حضرت 
فرمودند: بلی، ولی مواظب باشید 
که آتشــی نفرســتید که آنها را 
بســوزاند.) منهج الصادقین، ج 1، 

ص 337(
هر انسانی همان طور که بهشت 
و دوزخ خود را م‌یســازد، شــکل 
و صــورت اخروی خــودش را نیز 
م‌یســازد. از این رو انســان‌ها در 
دنیــا برای قیامــت و آخرت خود 
صورت‌هایی م‌یســازند که چهره 

خــوک و بوزینه در برابرش خیلی 
زیباتر است. پیامبر)ص( م‌یفرماید: 
يحشر بعض الناس على صور تحسن 
عندها القــردهًْ و الخنازير؛ برخی 
از مردم بر صورت‌هایی هســتند 
کــه بوزینه و خــوک در مقابلش 
نکیوتر است«.)علم الیقین، الفیض 
از   )1099 2  ص   ج  کاشــانی، 
همین روســت که خداوند درباره 
آنان فرموده است: أوُلئِكَ كَالأنعَْامِ 
؛ آنان همچون چارپان  بلَْ هُمْ أضََلُّ
بلکه از آنان نیزپست‌تر و گمراه‌ترند.

)اعراف، آیه 179(
باید توجه داشت در دنیا انسان 
براساس وارثت، کالبد و صورتی را از 
والدین و خویشاوندان دور و نزدیک 
به ارث م‌یبرد و صورتش در  اختیار 
خودش نیست، اما در آخرت چون 
کالبد از زمیــن قیامت م‌یروید و 
هیچ نســبتی میان آدم‌ها از نظر 
کالبد و جسم وجود ندارد)مومنون، 
آیه 101( بنابراین، شکل و صورتی 
که م‌یگیرد نتیجه اعمال و نیاتی 
است که در دنیا داشته است. پس 
همه چیز آخرت از بهشت و دوزخ 
و شــکل و شمایل و کاخ و قصر و 
آب و آتش و مار و عقرب، ســازه 
خود  انسان و محصول کار و فکر 
و تلاش خود اوســت. پس کاری 
کنیم که بهترین‌ها را در قیامت از 
آن خود سازیم و به بهترین شکل 
و شــمایل و در برترین  و بهترین 

جاهای بهشت قرار گیریم.

بسیاری از مردم م‌یخواهند انسان؛ سازنده صورت خود برای آخرت
هســتند.  آدمی  چگونه  بدانند 
البته هر کســی خودش را بهتر 
از دیگری م‌یشناسد و به تعبیر 
قرآن: الانسان علی نفسه بصیره؛ 
انســان به نفس خــود بصیرت 
دارد.)قیامــت، آیــه 14( با این 
همه دوست دارد درباره ژرفای 
شــخصیتی خود آگاه شــود و 
بداند آدم خوب یا بدی اســت 
و به یک معنــا عاقبت به خیر 

م‌یشود یا خیر.
در منابع اســامی روایاتی 
وجود دارد که م‌یتواند به انسان 
در باره خودشناســی و معرفت 
نفس و شخصیت خویش و حتی 
عاقبت به خیری و یا عاقبت به 
شــری او اطلاعاتی دهد. جابر 
باقر)ع(  الجعفی م‌یگوید:امــام 
فرمود: هرگاه خواستی بدانی در 
تو خیر هست یا نه، پس به قلب 

خود بنگر! اگر دیدی اهل طاعت 
و دوستان خدا را دوست داری و 
اهل معصیت و دشمنان خدا را 
دشمن م‌یداری بدان که در تو 
خیری هست و خدا تو را دوست 

دارد.)وافیَ، ص90(
پس انســان بــا نگاهی به 
محبــوب و مبغــوض خودش 
م‌یتواند عاقبت به خیری خودش 
را نیــز به دســت آورد؛ زیرا در 
روایات اســت که ایمان چیزی 
جز حب و بغض نیســت؛ یعنی 
محبت به اطاعت و دوستان خدا 
و دشمنی نسبت به معصیت و 

دشمنان معصیت کار خدا.
از  اما درباره دیگرشناســی 
راه نشانه‌ها روایاتی وجود دارد. 
از جمله مهم‌ترین روشــها برای 
دشــمنی  و  محبت  شــناخت 
دیگران درباره خود، مراجعه به 
قلب خویش است. امام باقر)ع( 

ةَ فی قَلبِ  م‌یفرماید: اعِرِفِ المَوَدَّ
أخیکَ بمِا لهَُ فی قَلبِکَ؛ مودت 
خود در قلب برادرت را از آنچه 
در خودت نســبت بــه او داری 
بشناس.)تحف العقول: ص 295( 
امیرالمومنین علی)ع( م‌یفرماید: 
سَلُوا القُلوبَ عَنِ المَوَدّاتِ ؛ فَإنِهَّا 
شــا؛ درباره  شَــواهِدُ لا تقَبَلُ الرُّ
دوستی و محبت دیگران از دلها 
قلوب شاهدانی  زیرا  بپرســید؛ 
هستند که رشــوه نم‌یپذیرند.

)غرر الحکم: 5641 ؛ شرح نهج 
البلاغة: ج 20، ص 332، حدیث 

).805
حسن بن الجهم م‌یگوید:از 
امــام رضا)ع( پرســیدم فدایت 
شوم، دوست دارم بدانم که من 
در نزد شما چگونه ام؟ حضرت 
فرمود: ببین من نزد تو چگونه‌ام.
)عیون أخبار الرضا، ج 2، ص 50، 

حدیث 192(

راه شناخت میزان محبت دیگران

امام علی)ع( به نقل از عیس‌یبن مریم)ع( فرمود: پول‌پرستی و دنیاطلبی 
برای دین بیماری است، و عالم و دانشمند طبیب دین است. هرگاه دیدید 
که طبیب خودش درد پول پرستی و دنیاطلبی را دارد، او را متهم نمایید، 
و به او اعتماد نکنید، و بدانید چنین عالم و طبیبی نم‌یتواند معالجه کننده 

و نصیحتک‌ننده دیگران باشد.)1(
همچنیــن آن حضرت در کلام نورانی دیگر م‌یفرماید: برای نادانی و 
ب‌یخردی عالم و دانشمند همین بس که عملش مخالف علمش باشد.)2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 2، ص 107       2- غررالحکم، ص 522

پرسش:
آیا قرآن کریم کامًلا تحت تاثیــر فرهنگ زمانه قرار گرفته و 
فرهنگ عرب جاهلی در آن بازتاب پیدا کرده اســت یا با فرهنگ 

زمانه عرب جاهلی کامًلا مخالفت کرده است؟ 
پاسخ:

براي آنکه پاسـخ این پرسـش روشن شود، لازم است در ابتـدا معناي واژه 
»فرهنگ زمانه« روشن شود. سـپس روشن سازیم که قرآن در برابر فرهنگ 
زمانه خویش چندگونه واکنش نشان داده است.بررسی واژه »فرهنگ«: از آنجا 
که محور اساسی بحث تاثیر فرهنگ زمانه بر قرآن کریم م‌یباشد، ضروري 
اســت این واژه مورد بررسی قرارگیرد. »فرهنگ« در لغت به این معانی به 
کار رفته اســت: کشیدن؛ تعلیم و تربیت؛ علم و دانش و ادب؛ کتاب لغت؛ 
مجموعه آداب و رسوم؛ مجموعه علوم و معارف و هنرهاي یک قوم. درباره 
»فرهنگ« از نظر اصطلاحی، تعریف‌هاي متعددي ارائه شــده که به برخی 

از آنها اشاره م‌یشود.
1. »فرهنگ مجموعه برداشت‌ها، موضع گیري‌هاي فکري، هنر، ادبیات، 
فلسـفه، آداب، سـنن و رسوم و روابط حاکم اجتماعی است« )شهید باهنر( 
2. ب‌یشـــک، بالاترین و والاترین عنصـري که در موجودیت هر جامعه 
دخالت اساسـی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسًا فرهنگ هر جامعه هویت 

و موجودیت آن جامعه را تشیکل م‌یدهد.« )امام خمینی )ره((
3. »فرهنـــگ یعنی: مجموعه تعلیم و تربیت و عقـل و خرد و دانش و 
حکمت و هنر و معرفت یـک انسان یا یک جامعه که در رفتار و نحوه زنـدگی 
و شـکل حیـات او تجلی نموده و در عمق جـان او نفوذ کرده و همه اعمـال 
و کردار او را متـأثر از خود م‌یسازد. و در واقع، فرهنگ مجموعه بینش‌ها و 

گرایش‌ها و ارزش‌هاي یک ملت است.«
اکنــون که معناي لغوي و اصطلاحی فرهنگ تا حدود زیادي روشــن 
شد، لازم است بگوییم: اگر مراد از فرهنگ زمانه عرب عناصري مثل ادبیات 
باشد، این عناصـر فرهنگی به ناچار، در هر کتاب یا سخنرانی- که براي ملت 
)کسانی که آن فرهنگ متعّلق به آنان است( ارائه شود - نفوذ مک‌ینـد و به 
کارگیري آن براي تفهیم مطالب لازم است. قرآن نیز از این مسئله مسـتثنا 
نیست. از این رو، خود قرآن هم از واژگان و ضرب المثل‌هاي عرب استفاده 
کرده است. امـا اگر مراد از فرهنـگ زمـانه عرب موضع‌گیري‌هـاي فکري و 
هنري و آداب و سـنن و رسوم اجتمـاعی است، این شامـل خرافات و مطالب 
باطل و شــرك آلود نیز م‌یگردد. در این صورت، باید گفت که قرآن کریم 
 يأَْتيِهِ  متأثر از این فرهنگ نشده است؛ چرا که باطل در قرآن راه ندارد: »لَّ
البَْاطِلُ مِن بيَْنِ يدََيهِْ وَلَ مِنْ خَلفِْهِ« )فصلت ـ 42( حتی در موارد متعددي، 
با این عناصر فرهنگی مقابله کرده اســت؛ مثل مذمت زنده به گور کردن 

دختران و یا عقیده به بت پرستی و شرك.
قبول عناصر مثبت فرهنگ و طرد عناصر منفی

 آنچه نزدیـــک به صواب به نظر م‌یرســـد این است که بگوییم: قرآن 
کریم بـا عناصـر فرهنـگ زمـان خویش سه گونه برخورد داشـته است:

الف. قرآن عناصر مثبت فرهنگی عرب را، که ریشــه در ادیان ابراهیمی 
داشــته و بر اساســی صحیح بوده، پذیرفته، آنها را پیرایش کرده و تکامل 
بخشیده است. مثال آن در احکام، حج ابراهیمی است. و از همین قبیل، در 

عقاید، اعتقاد به جن، سحر و مانند آن م‌یباشـد.
البته لازم به یـادآوري است که عـدم اعتقـاد برخی از عالمـان یـا علوم 
امروزي به مـاوراي طـبیعت )اعم از خـدا، جن، فرشـتگان و ...( دلیل بطلان 
این عقاید نم‌یشود؛ زیرا این مطالب حقایق دینی است که در جاي خود و 

به روش خاص آنها، مستدل شده است. 
ب. قرآن عناصر منفی و خرافات اعراب جاهلی را نم‌یپذیرد، بلکه با آنها 
مقابله مک‌یند و یا نامی از آنها نم‌یبرد.  قرآن از عصر قبل از نزول قرآن به 
»الجاهلیۀ الاولی« تعبیر مک‌یند و م‌یفرماید »أفََحُكْمَ الجَْاهِليَِّه يبَْغُونَ وَمَنْ 
أحَْسَنُ مِنَ الَلّ حُكْما« )مائده ـ 50( آیـــا حکـم جـاهلیت را م‌یجوینـد؟ 
براي گروهی که اهـل یقین انـد،حکم چه کسی از حکم خدا بهتر است؟ 

مثال‌ها و نمونه‌ها 
مواردي که از اعتقـادات و احکـام جـاهلی و فرهنـگ عرب زمـان نزول 

آیـات قرآن بوده و قرآن کریم به مقـابله بـا آنهـا برخاسـته عبارتند از:
1. عبــادت اعراب جاهلی:  »وَمَا كَانَ صَلَاتهُُمْ عِنــدَ البَْيْتِ إلِاَّ مُكَاء 
وَتصَْدِيةًَ فَذُوقُواْ العَْذَابَ بمَِا كُنتُمْ تكَْفُرُونَ« )انفال ـ 35( دعا‌یشان نزد خانه 
کعبه جز صفیر کشیدن و دست بر هم زدن نیست. پس به یکفر کفري که 

م‌یورزیدید، عذاب بچشید. 
2. رد قانــون ظهار: در دروان جـــاهلیت، هرکس به زنش م‌یگفت: 
»ظَهرُکَ علیَّ کظهرِ امّی« )پشــت تو بر من، همچون پشــت مادرم است( 
همســرش بر او حرام م‌یشد. قرآن کریم در این باره فرمود: زنان تان را که 
نسبت به ایشان ظهار مک‌ینید، مادران شما نساخت و پسر خوانده‌ها‌یتان 

را پسر شما قرار نداد.
3. رد عقاید جاهلانه در مورد جن یا پسـر و دختر قراردادن براي 
خدا: قرآن عقاید مشـرکانه و جاهلانه عرب را درباره »اجنه« مردود شمرده 
و فرموده است: براي خدا شـرکیانی از جن قرار دادند و حال آنکه جنیان را 
خدا آفریده اســت. و براي او بدون هیچ دانشی، پسران و دختران ساختند. 

منّزه و برتر است از آنچه وصفش مک‌ینند. 
4. تخطئه احکام و آداب جاهلی: قرآن کریم بحیره، ســائبه، وصیله 
و حام را رد م‌ینماید )اشــاره به چهار از نوع حیوان اهلی است که در زمان 
جاهلیــت اســتفاده از آنها را به عللی حرام م‌یدانســتند( )مائده ـ 103(، 
قرار دادن نصیب براي خدا از کشت‌ها و چهارپایان را پنـــدار باطل معرف‌ی 
مک‌ینـــد )انعام ـ 136(، از به فحشـــا کشانـدن کنیزان باز م‌یدارد )نور ـ 
33(، رباخواري بویژه به صورت اضعاف مضاعفه را طرد م‌ینماید )آل عمران 
ـ 130( و زنــده به گور کردن دختران نوزاد را مردود م‌یشــمارد. )انعام ـ 

151( )اسراء 31( )تکویر 9 ـ 8( 
5. قرآن عقاید اعراب را در مورد اینکه فرشتگان دختران خدا 

هستند، مردود شمرده است. 
6. مذمت اخلاقیات پست جاهلی مثل زنده به گور کردن دختران. 

همچون مگس دنبال پلیدی‌ها نباشید!

طبیبی که نم‌یتواند معالجه کند!

رابطه قرآن با فرهنگ زمانه


